
۲ماهانا منصوری اگر من کیف بودم اقاقیا 
هی سلام من توبی هستم من یک کیف سیاه هستم روی من زیگزاگ های رنگی داره صاحبم گا

وقت ها  آنقدر کیف را پر می کند که من دلم درد می گیرد من سه تا زیپ دارم یک روز دختری  
ا زیپ من را باز کرد و از داخل من یک کتاب بزرگ برداشت و برد بعد از چند ساعت آن کتاب ر

داخل من گذاشت و فرار کرد وقتی صاحبم آمد همه چیز را چک کرد و تکه ای جوهر در آن ریخته  
وقتی صاحبم جریان را فهمید دعوا شد و آن نفر از مدرسه اخراج شد دوستان من  با هم. شده بود 

لی  مهربان باشید و آنچه آموختنی است بیاموزید زیرا این کار باعث می شود که بین شما مشک
.پیش نیاد

هیچ وقت وقت به کسی دستور ندهید صاحب من روزی به من گفت لوازمم را جمع کن و بعد
.خودت را تمیز کن من وقت ندارم ولی بعد از من عذرخواهی کرد 

احبم  هیچ وقت کسی را مسخره نکنید هیچ وقت به دوستانتان تهمت نزنید چند تا از دوستان ص
همین کارها را با او انجام دادند و صاحبم هنوز از دست کار او ناراحت است برای همین خواستم با
شما حرف را در میان بذارم راستی اسم صاحب من اول لئوناردو داوینچی بوده است بعد ماریکوری

.و بعد صاحب الانم ساینا پیرمحمدی بوده است 



پنجماگر من برگ بودم آسنا انصاریان کلاس 
پاییز آمده در حیاط کوچک خانه مان درخت انجیر برهنه شده در باد

......زمین پوشیده شده از برگ 
د با خود می اندیشم که ای کاش فقط یک برگ بودم برگ همین درخت انجیر که حالا زر

.شده و افتاده زیر پا روی زمین 
برگ ها غصه نمی خورند ، دلشان نمی گیرد ، روی شاخه درخت سبز می شوند جان می گیرند

روی دیوار همسایه و هر جای . خزان که می آید زرد می شوند و می افتند پایین روی زمین 
.دیگر که باد ببردشان 

برگ اگر بودم آرامش دور نبود از من تکلیفم را می دانستم خوب
لی سبز می بودم ، زرد می شدم و زندگیم تمام می شد نه اینکه در همان سبز بودن باید خی

کارهای دیگر هم می کردم و آن وقت هایی که نمی دانستم راه من کدام است تصمیم های
مهم هم باید می گرفتم



۱اگر من برگ بودم مایسا فتح اللهی اقاقیا 
م اگر من برگ بودم دوست داشتم وقتی خورشید طلوع می کرد من بهش سلا

دوست داشتم. کنم وقتی باران می آمد خودم را با آب خنک و تمیز می شستم
م  بعضی موقع ها پرنده یا یک مورچه یا هر حیوان کوچکی بیاید پیشم و با ه
کمی صحبت کنیم تا من حوصله ام سر نرود ولی بیشتر دوست داشتم یک

ی کردم کفش دوزک خوشگل و قرمز رویم بنشیند با هم گفتگو کنیموسعی م
و  خودم را سایبان یک مورچه خسته کنم که کمی زیر سایه من استراحت کند
ی دوباره مشغول کار سختش شود و اصلاً دوست نداشتم که وقتی افتادم رو

زمین کسی با پایش لگدم کند و بیفتم داخل جوی آب دوست دارم دختر 
.کوچولویی برای درس پژوهش من را بردارد و از من استفاده قشنگی کند



پنجمباران کاسه گری کلاس 
اگر من برگ بودم اگر من برگ بودم وقتی شبنم روی من 

حال آرامش بخشی  . می نشست احساس خیلی خوبی پیدا می کردم 
داشتم و اگر رعد و برق می زد احساس ترس پیدا می کردم من برگ

دوست های من اسمشان این است تیغ ، ریشه و  . گل رز هستم 
.ساقه 

مافعلاً غنچه هستیم و سه روز دیگر باز می شویم



۱من دندان بودم بهار روشن ضمیر اقاقیا اگر 
اگر من دندان بودم ، سعی می کردم دندانی خوب و محکم باشم تا 

صاحبم از من راضی باشد و موقع افتادنم هر کاری می کردم تا  
صاحبم درد نکشد و وقتی این همه کار برای او انجام می دهم از او  
ز  انتظار دارم کهاو هم از من مراقبت بکند و اگر اینجوری نشود من ا

م  من دوست دار. قصد کاری می کردم تا او درد بکشد و گریه کند 
میمی  بهترین دوستان ص.لبنیات به من سود برساند و قوی تر شوم 

من مسواک و خمیر دندان هستند زیرا آن ها من را تمیز می کنند 
.آن ها برای من حمام هستند .



۱اگر من دندان بودم شارین حیدری اقاقیا 
اگر من دندان بودم حتماً دندان شیری بودم  نمی دانم چرا ولی احساس  
می کنم زندگی دندان شیری شبیه زندگی مردم عادی است حتی وقتی
دندان شیرینی باشی می توانی هر چقدر خواستی تنقلات بخوری چون  

.بالاخره یک روز می افتی و هیچ اثری از خرابی روی تو نمی ماند 
دندان بودن خوب است چون همش خوراکی خرد می کنی ولی موقع  

آدامس خوردن خیلی حس خوبی دارد چون تا هر وقت که طعم داشته  
باشد تو آن را می جوی و انسان آن را ان قورت نمی دهد وقتی کسی با 
رای  ذوق تو را زیر بالشت می گذارد و به امید این می ماند که فرشته ای ب

او جایزه بیاورد بیاورد خیلی حس خوبی دارد



۱اگر من دندان بودم مهرانا بادپا اقاقیا 
من یک دندان شیری هستم من دندان یک دختر کوچولو سلام 

.هستم مادر و پدرم دندان اصلی هستند و من دندان شیری 
نفر هستیم می دانستید وقتی من از دهان خارج  ۳۲ما خانواده دندانی 

به  می شوم به یه جایی می روم که اسم آنجا زیر بالشت است و کسی
ود  نام فرشته دندان می آید و ما را می برد وقتی صاحب ما بیدار می ش

به جای دندان جایزه است


